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 چند سطر درباره «كامكارها»
آن ها هنوز پرُطرفدارند

ــيقى ايرانى دير اتفاق افتاده است. خيلى دير.  برخوردِ علمى با موس
ــيده است تا تئوريسين هاى ايرانى موسيقى، موسيقى  خيلى طول كش
سرزمينِ خودشان را جدى بگيرند وُ آن را محلى بدانند از اعِراب براى آن 
كه موضوعِ توجه جستارهاى تئوريك باشد. همين را هم باز غربى ها به 
سرشان انداختند وقتى كه «اتنوموزيكولوگ»هاشان از راه رسيدند وُ بنا را 
گذاشتند بر تحقيق بر موسيقى هاى پراكنده در اين جغرافيايى كه نام اش 
«ايران» است. تا پيش از آن مگر كسى از خودِ ما فكر مى كرد كه موسيقى 
ــد براى تحقيق وُ مطالعه وُ آموزشى غير از  ــته باش ايرانى اهميتى داش
آموزش سينه- به-سينه؟ حتا ساليان طولانى اين جنگِ ميانِ موسيقى 
ايرانى وَ موسيقى كلاسيكِ اروپايى [كه احتمالاَ ابلهانه ترين جدلِ هُنرى 
متصور در تاريخِ هنر ماست] جورى در جريان بود كه بارها تا مرزِ حذفِ 
آموزش موسيقى ايرانى از هنرستان پيش رفت وُ اگر آن اولين وُ همچنان 
تا به امروز مهم ترين روشن فكرِ تاريخِ موسيقى ما يعنى «كلنل علينقى 
وزيرى» نبود، شايد هنوز هم كسى لزومى بر آموزش آكادميكِ موسيقى 
ايرانى نمى ديد. [هرچند كه اين روزها عكس اش صادق شده وُ جماعتى 
پيدا شده اند وَ مى كوشند موسيقى جهانى را از دانش گاه ها حذف كُنند 

كه بحث اش بماند براى جايى ديگر.]
اين جدى نگرفتن موسيقى ايرانى از سوى خودِ ايرانيان وَ كاركردهاى 
متعددِ تئوريك، زيبايى شناسى وَ نوازنده گى آن به معناى «ويرتوزيته»ى 
ــيقى ايرانى بوده است. بعَد از «كلنل» وَ  ــال ها دامن گيرِ موس اروپايى س
نزديكِ به روزگارِ ما شايد نخستين كسانى كه كوشيدند براى موسيقى 
ايرانى وَ اجراى صحنه اى آن الگويى درست وُ كمابيش مبتنى بر گروه 
نوازى علمى بيايند، اعضاى گروهِ «پايور» بودند در پيش از انقلاب وَ پس 
ــان گروه هاى «عارف» وُ  از آن نوازنده گانِ نحله «چاووش» كه از درون ش
«شيدا» در آمد وُ نسلِ تازه اى از موسيقى دانان وُ نوازنده گانِ سنتى ايرانى 

را معرفى كرد. 
ــمتى مهم از پيدايشِ آن  گروهِ «كامكارها» محصولِ اين دوران وَ قس
ــت. «كامكارها» به چند دليل گروهِ با اهميتى است. نخست وَ شايد  اس
ــاخص در  ــيار ش بيش از هرچيزِ ديگر به دليلِ معرفى چند نوازنده بس
تاريخِ موسيقى سنتى ايرانى كه قاطعانه مى توان گفت سطحِ نوازنده گى 
ــان را به شكلى انكارناپذير تغيير دادند وَ تكنيكِ  سازهاى تخصصى ش
ــوع درباره  ــول كردند. حداقل اين موض ــازها را متح ــى آن س نوازنده گ
ــيرِ كامكار» وَ سنتورنوازى «اردوان كامكار» از منظرِ  كمانچه نوازى «اردش
نگارنده بى ترديد است. سايرِ نوازنده گانِ اين گروه هم هريك در ارتقاء، 
ــازِ خود در مسيرِ تكوينِ حرفه اى هر ساز حضورى  آموزش وَ معرفى س

مستمر وَ بسيار مفيد داشته اند. 
ــتين گروه هاى اجراكننده موسيقى ايرانى  «كامكارها» در زمره نخس
بوده اند كه به «كمپوزيسيون» به معناى كلاسيكِ جهانى آن توجهِ ويژه 
ــيون»هاى موفق شان در ايجادِ «پرسپكتيو»  كردند. برخى از «كمپوزيس

براى اركسترِ موسيقى ايرانى احتمالاَ موفق ترين نمونه ها تا به امروز در 
مجموعه موسيقى ملىّ اين سرزمين است. حضور «هوشنگ كامكار» به 
عنوانى موسيقى دانى دنيا ديده وَ آهنگ سازى تحصيلكرده وَ همچنين 
«ارسلانِ كامكار» به عنوان نوازنده چيره دستِ ويلُنِ كلاسيك وَ شناختِ 
ــترِ» اركستر سمفونيك  ــيقى جهانى در مقامِ «مايس او از «رپرتوارِ» موس

تهران مى تواند در اين شناخت از «كمپوزيسيون» موثر بوده باشد. 
ــبتِ  ــى گروه كه برآمده از نس ــه دليلِ قدمتِ طولان ــا» ب «كامكاره
ــت گروه نوازانِ خوبى هستند. بالانسِ اركستر تقريباَ  خانواد گى آنان اس
هميشه خوب است، كوك هميشه دقيق است وَ اجزاى اركستر مستقلا و 
با هم صداى درستى مى دهند. اينها كم نيست. دستاوردهاى مهمى ست 
براى موسيقى سرزمينى كه تا همين چهل سالِ پيش سازهاى خودش 

را لايقِ مداقه نمى دانست. 
«كامكارها» در عينِ حال قسمتى مهم هستند ازمعرفى موسيقى اقليمِ 
كردستان. اين معرفى البته جامع نيست. يعنى همه مقام ها وُ ملُدى هاى 
ــازهاى اقليم كردستان توسط «كامكارها»  آن خطّه وَ همچنين همه س
ــت چون همه اعضاى  ــت. دليلِ دومى كه آشكار اس ــده اس معرفى نش
ــيقى منطقه كردستان مسلط نيستند، دليل  گروه بر همه ادواتِ موس
موضوعِ اول هم كمابيش مى تواند اين باشد كه خواستِ مخاطبان اين 
گروه خواستِ متعينى است كه معمولاَ ملُدى ها و مقام هاى مورد علاقه 
ــت كه شايد از اين دو مشكل مى توان  خودش را طلب مى كند. اين اس
با اغماض گذشت بنابر دليلى واضح: گروهِ «كامكارها» گروهى بوده است 
پيوسته وَ اصلا از آغاز مخاطب محور. هيچ وقت مدعى نبوده كه كنسرتى 
كه بر صحنه مى برَد يك كنسرتِ پژوهشى براى معرفى موسيقى كُردى 
ست. كُردى مى زنند براى كُردها يا براى علاقمندان به آن موسيقى اما 
كارى كه مى كنند داعيه تحليل و معرفى آكادميك موسيقى كردى را 
ــتان يا همه انواعِ ملُدى ها و  ــازهاى كردس ندارد. از اين رو اينكه همه س
مقام هاى آن خطه را معرفى كُنند هيچ وقت در دستورِ كارشان نبوده كه 

حالا فقدان اش را بشود محلِ نقدشان دانست. 
اگر چيزى در «كامكارها» محلِ نقد باشد شايد اين است كه موسيقى 
ــمتِ مخاطب. انگار كُن كه  ــود به س ــان خيلى خم مى ش اين روزهاش
ــه «كامكارها» چه بنوازند وُ چه ننوازند.  مخاطب دارد تعيين مى كند ك
اين در بلند مدت خوب نيست. همين مى شود شايد كه قطعاتِ طولانى وُ 
بالاى 10دقيقه گاهى با تكرارهاى بى دليل كه از تحليلِ «كمپوزيسيونى» 
آدم هاى بلدى چون تعدادى از آن ها بعيد است، زمانِ كُنسرت را نه اداره 
كه پرُ مى كند.  با اين همه آن ها هنوز پرُطرفدارند. آنقدر كه بدون تبليغ 
تالار را پرُكنند وَ موسيقى اى ارايه بدهند كه هنوز وُ همچنان به نسبتِ 
بسيارى از موسيقى هاى گروه هاى ايرانى اين روزها موسيقى سلامت وُ 

محترمى  است. 

نوا

تفاوت سرمايه گذارى 
و تهيه كنندگى موسيقى

ــرمايه گذارى در حوزه موسيقى،  س
ــب  صرفا به ماهيت كلى كه همان كس
ــت  ــرمايه اوليه اس درآمد و افزايش س
آن هم به طور صددرصد اقتصادى، بدون 
درنظرگرفتن گروه هاى ديگر موسيقى، 
ــال آنكه در مديريت  توجه مى كند؛ ح
ــيقى، اهداف يك  و تهيه كنندگى موس
ــوند، عمدتا در  كار با فكر انتخاب مى ش
ــا با روند  ــرار دارند، گزينه ه يك ژانر ق
ــوند و هر  ــاص و منظمى اجرا مى ش خ
ــرى برگزار  ــانى ديگ يك بدون همپوش
ــوند. موضوع مهم تر آن است كه  مى ش
ــده و  ــل ژانر همگون انتخاب ش به دلي
ــان، يك مدير با  فضاى مخاطبى يكس
جامعه شناسى خود، با شناخت شرايط 
اقتصادى، شناخت نوع مخاطب، با ايجاد 
فضاى فرهنگى و با فواصل مديريت شده 
از تمامى ظرفيت هاى موجود در جامعه 

بهره گيرى كند. 
در بيان واضح تر اگر عمدتا كنسرت 
ــيقى سنتى توسط يك  گروه هاى موس
ــود، نه تنها لطمه اى  موسسه برگزار ش
ــد زد، بلكه به دليل  به يكديگر نخواهن
ــيقى يكسان، اغلب مخاطبان  نوع موس
ــان هستند و همينجاست كه  نيز يكس
ــتر به  ــك مديريت واحد بيش ــه ي لازم
ــرايط اقتصادى  ــم مى خورد. در ش چش
كنونى هم، اگر چندين كنسرت سنتى 
ــود، اولا توان مالى  در يك ماه برگزار ش
ــتفاده از همه  عمده مخاطبان اجازه اس
ــرت ها را نمى دهد و دوما ممكن  كنس
ــت عدم وجود وقت و فرصت كافى  اس
ــرت ها  ــراى ديدن همه كنس ــى ب جاي
نگذارد كه اين باعث لطمه به هنرمندان 
ــت دادن علاقه مندان  ــويى ازدس و از س
ــن مهم با  ــود. اي ــى خواهد ب اينچنين
مديريت يك موسسه آن هم با برگزارى 
ــرت با فاصله زمانى يك ماهه و در  كنس
نتيجه استفاده از تمامى پتانسيل موجود 

در جامعه محقق مى شود. 
ــتقيم با  ــرعت، دقت و رابطه مس س
ــتن  مخاطب بدون تماس و بدون دانس
ــان، باعث حس  مشخصات فردى ايش
آرامش و راحتى در اظهار بيان و انتقاد 
ــد و ارتقاى مدير، بهبود  و در نتيجه رش
كمى و كيفى موسسه تحت مديريت و 

در كل آن سيستم خواهد شد. 
ــر در جهت  ــر تدبي ــوى ديگ از س
ــه در مردم و چه در  ارتقاى فرهنگى چ
گروه هاى موسيقايى، نقش پررنگ مدير 
و تهيه كننده موسيقى را بازى مى كند. 
ــانى درست، فرهنگ  فرهنگ اطلاع رس
ــروع دقيق  فروش متفاوت، فرهنگ ش
برگزارى زمان كنسرت، فرهنگ اجراى 
منظم، فرهنگ احترام چه در هنرمندان 
ــمتى از  و چه در مخاطبان و... همه قس

وظايف مديران موفق موسيقى است. 
مديرعامل شركت ققنوس
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گروه كامكارها نه سياسى بوده 
و هست و نه خواهد بود. كار ما اجتماعى است. 
تا جايى كه برايمان امكان دارد سعى مى كنيم 

در كلاسمان موزيسين تربيت كنيم و اگر مى توانيم 
كتابى ترجمه يا تاليف كنيم و اگر شاعرى شعر خوبى گفته 

روى آن موسيقى گذاشته و آن را معرفى كنيم

 نيم قرن از تشكيل گروه موسيقى كامكارها مى گذرد. جدا از موسيقى، ماندگاريشان 
در كنـار هم مى تواند الگوى اسـتادانى باشـد كه به خاطر زير سـايه ديگرى نبودن 
موسـيقى را فداى فرديتشـان كردند. طى همه اين سـال ها كامكارها نواختند و به 
دام افتخارات تك نفره نيفتادند، رشـد و پرورش آنها در ميان سـازها و نواها باعث 
شد برخلاف معمولِ گروه هاى ايرانى، صدا دهى گروهشان استاندارد و دقيق باشد و 
گذشت ايام جايگاه ويژه اى به نوازندگان متبحر آنها در جامعه موسيقى ايران بخشيد. 
اين كهنه گروه موسـيقى ايرانى، تبديل به برندى شـد كه مى تواند به دور از هياهو 
مخاطب را به سالن هاى كنسرت بكشاند؛ اما آيا همچنان كامكارها رو به رشد هستند 
و اضافه شدن اعضاى جديد رنگ و بوى تازه اى به گروه داده يا اين اسم كامكارهاست 
كه هنوز مخاطب را راهى كنسرتشـان مى كند؟ اين سـوالى بود كه بعد از كنسرت 
برايم به وجود آمد و تا زمانى كه وارد آموزشگاهشـان حوالى ميدان آرژانتين شدم 
نمى دانسـتم چطور چنين چيزى را با كسانى كه به گردن موسيقى ايران حق دارند 
مطـرح كنم!  گفت وگو با كامكارها نمى تواند كوتاه باشـد، نـه به خاطر پرتعدادبودن 
اعضاى گروه بلكه به خاطر چندوجهى بودن كارشان؛ از مخاطب شناسى موسيقايى، 
خوانندگى، نقش زنان و جايگاه كامكارها در چاووش گرفته تا كوك بودن موسـيقى 
گروه، تكنوازى و نحوه برخوردشان با موسيقى كردى. البته مورد ديگر پرداختن اين 
گروه براى اولين بار به شعر نو بود كه قطعه اى روى شعر معروف زمستان سروده مهدى 
اخوان ثالث ساخته بودند كه به نظر خيلى با موسيقى كامكارها چفت نشده بود و آنها 
با همان حس احترام متقابل كه تا به حال در كنار هم نگاهشان داشته به پرسش ها 
گوش دادند و در يك فضاى صميمى اين اختلاف نظر مطرح شد. نكته مهم ديگر اين 
گفت وگو حضور صبا كامكار بود كه به نمايندگى بانوان گروه كامكار حضور داشت و 

نگاه واقع بينانه اش به شرايط، متفاوت از ذهنيت معمول يك خواننده زن بود. 

 امسال چهل و نهمين سالگرد تشكيل گروه كامكارهاست. در طى سال هاى  �
فعاليت گروه تا چه ميزان مخاطبتان در تعيين مسير موسيقايى شما نقش داشته 

و چقدر دغدغه هاى شخصى موسيقى شما را پيش برده؟ 
ارسلان كامكار: به نظرم 50، 50بوده. 

هوشنگ كامكار: از دوران دانشجويى و زمانى كه موسيقى را به طور جدى شروع 
كردم به اين فكر مى كردم كه موسيقى ما بايد مخاطب داشته باشد، در غير اين  صورت 
ــينش  ــندند و خواص تحس كارمان ارزش آنچنانى ندارد؛ به قول معروف «عوام بپس
كنند.» ما به دنبال اين هستيم كه مردم كار ما را تاييد كنند، اما نه به اين صورت كه 
ما به دنبال خواسته هاى مردم برويم. اگر اينطور بود من كار «محاق» را نمى نوشتم يا 

ارسلان كارش را روى اشعار شاملو و شباهنگام نمى نوشت. 
بيشتر منظورم در خود گروه بود. به نظرم در سمفونى شهرزاد يا كارهايى كه  �

به صورت مجزا انجام شـده ردپايى به سـمت خاص تر بودن ديده مى شود، اما در 
گروه اين ويژگى كمتر حس مى شود... 

ــعى كرده  ايم قسمت هاى فارسى را سنگين تر اجرا  ارسـلان: در گروه هميشه س
كنيم و دغدغه هاى موسيقاييمان در قسمت فارسى بيشتر وجود داشته و در كارهاى 

كردى سعى مى كنيم به مردم نزديك تر شويم. 
به همين خاطر براى قسمت كردى قطعات شادتر انتخاب مى كنيد؟  �

ارسلان: بله، طبيعى است. 
هوشنگ: اگر به سالن وزارت كشور آمده باشيد كارهاى كردى مان تكنيك خاص 
ــت. مردم را بايد حفظ كرد و به خواسته هايشان توجه كرد، اما فرض  خودش را داش
ــيم. يعنى بتوانيم از نظر  كنيد از صد نمره، 30 نمره مردم و 70 درصد خودمان باش
فكرى و شناخت موسيقايى مردم را به دنبال خودمان بكشيم و به آنها آموزش بدهيم. 
ممكن است در ابتدا از قطعات «زمستان» و« ايوان مدائن»خيلى خوششان نيايد اما به 
مرور جذبشان مى كند. بايد سطح فكر مخاطب را آموزش داد. موسيقى هاى لاله زارى 
فقط به خواست مردم اهميت مى دهد و آهنگساز تحصيلات و آموزش هايش را ارايه 

نمى دهد كه سطح فكر شنونده را تغيير دهد. 
ارسلان: حتى موسيقى قاسم خان را هم نمى توانيد در هيچ جاى كردستان پيدا 

كنيد، چون اين موسيقى تنظيم شده است. 
پس اين انتخاب شماست كه به شكل خالص ترى از موسيقى كردى استفاده  �

نمى كنيد؟ 
ــت دارند اصلا در موسيقى محلى  ــا اورامان»كه مردم هم دوس بله. قطعه «خوش
كردى نيست. حتى در موسيقى كردى هم كه مردم دوست دارند عين ملودى محلى 

را نمى نوازيم. 
بيشتر در تنظيم اين اتفاق مى افتد؟  �

ارسلان: نه، فقط در تنظيم، اصلا يك چيز ديگرى از آب درمى آيد. ملودى و كر 
به موسيقى اضافه مى كنيم. مثل يك تكه طلا كه از كوه بيرون مى كشيد و با آن يك 

انگشتر مى سازيد. 
به همين دليل در ساختارتان از يكسرى سازها مثل «دوزله» استفاده نكرديد؟  �

ــتايى به موسيقى شهرى تبديل  ــيقى را از حالت روس  ارسـلان: بله، چون موس
مى كنيم. 

اشـاره كرديد در قطعات فارسـى بيشـتر به علايق موسيقايى شخصى تان  �
مى پردازيد. اين تفكيك به چه معناست. آيا موسيقى كردى اين پتانسيل را ندارد 

كه مانور موسيقايى بيشترى داشته باشيد؟ 
ارسلان: به اين خاطر كه مردم از موسيقى كردى انتظار هيجان و رقص دارند و اگر 
بخواهيم عميق تر به موسيقى كردى بپردازيم و در فارسى هيجان بياوريم خوب نيست. 

اما در قطعه اى مانند «ساقى ساده خيل» به نظرم اتفاق موسيقايى خاص ترى  �
مى افتد ضمن اينكه مردم هم آن را مى پسندند. چرا از اين فضا بيشتر استفاده 

نمى كنيد؟ 
 ارسلان: اين كار تنظيم هوشنگ و از خصوصيات كارهاى ماست. 

ــنگ: شايد دوست داشته باشيم اما نمى توانيم كارهاى پيچيده و عجيب و  هوش
ــفانه در فضايى  ــت مى دهيم. متاس غريب توليد كنيم زيرا درصدى از مردم را از دس
زندگى مى كنيم كه فرهنگ موسيقايى ما هر روز به دلايل مختلف به عقب مى رود. 

به قطعه زمسـتان اشاره كرديد. شعر زمسـتان در حافظه ادبياتى ما جايگاه  �
ويژه اى دارد و از نظر تاريخى هم مشـخص اسـت در چه فضايى سـروده شده و 
به نظرم يكى از المان هاى اين شـعر، تصويرى بودن و فضايى است كه خود شعر 
ايجاد مى كند. در قطعه زمستان كه در كنسرت اجرا شد، فضاى موسيقايى خيلى 
متفاوت از فضاى مفهومى شـعر بود. شعر به ما يك فضاى سرد و منجمد از نظر 
اجتماعى را ارايه مى دهد، اما موسيقى به اين شكل نبود و به زبان ساده يك مقدار 

شادتر بود... 
ارسلان: جاهايى مخصوصا اين كار را كرديم. به هرحال اين كار شاد نيست و به 
نظرم موسيقى من هم شاد نبوده. جاهايى به حماسى نزديك است و خودم مخصوصا 
اين كار را كرده و تكرار كرده ام كه كار با «زمستان است» تمام نشود و بگويم بالاخره 

كسى پيدا مى شود تا سلامم را پاسخ دهد. 
اين حس حماسى به طور شخصى براى من در شعر «ايوان مدائن» بيشتر منتقل  �

مى شد تا «زمستان»، نظر شما چيست؟ 
ارسلان: اين برداشت من از آن شعر بوده است. 

هوشنگ: نظرم عكس شماست. نمى شود تمام محتواى شعر را با موسيقى بيان 
ــردى را احساس خواهيد كرد. به هر حال  ــروع قطعه زمستان اين س كرد، اما در ش

ارسلان سعى كرده در جاهايى شعر را با حالت رسيتاتيو بيان كند. يعنى خوانندگى 
ــده يا جاهايى كه حالت به چالش كشيدن مدعوين را  به حرف زدن عادى تبديل ش
دارد و تن صدا و خوانندگى خيلى لطيف نيست. نمى توانيم براى به تصويركشيدن 
«سرها در گريبان است» ملودى اى داشته باشيم كه مردم حس كنند واقعا سرها به 

گريبان رفته است. 
ارسلان: هر كسى مى تواند هر برداشتى داشته باشد. اين نظر شماست و محترم 

است. اما نظر من اين نيست و عمدا هم اين كار را كرده ام. 
هوشنگ: هيچ هنرمندى در تاريخ كل موسيقى نبوده كه بتواند با موسيقى مفهوم 
ــه اين جدال در تاريخ موسيقى غرب بوده. يكى  كلامى را دقيقا منتقل كند. هميش
طرفدار موسيقى صرف و ديگرى طرفدار پروگرام موزيك است. اگر فرم كار را در نظر 
بگيريد جاهايى كه زمستان و سردى وجود دارد از ترمولوى سازهاى كششى استفاده 
شده كه بتواند حالت شعر را بيان كند. يكى از ويژگى هاى اين كار به نظرم اين است 
كه تعداد كمى از موزيسين ها چند بيت آن را استفاده مى كنند و كار سختى است 
كه براى كل شعر موسيقى بنويسيد. همين شعر را يكى از افراد شناخته شده با سه تار 
خوانده. به هر حال ما سعى كرده ايم يك كار جدى با اين شعر پرمحتوا انجام دهيم. 

جامعه موسـيقى، گروه كامكار را با نوازنده هاى متبحرش مى شناسـند. در  �
قطعه اى كه براى كار گروهى نوشـته مى شـود چرا از تكنوازى ها كمتر استفاده 
مى شـود. مثلا در كنسرت اخير فقط در يك قطعه كردى آقاى اردشير تكنوازى 

كمانچه   داشتند... 
هوشنگ: اگر به كنسرت هاى ديگرمان آمده باشيد هميشه تكنوازى در آنها بوده 

و نمونه بارز آن در سال هاى گذشته است. 
منظورم در خود قطعات است...  �

ارسلان: شايد اين آهنگ ها خيلى تكنوازى نمى طلبيده، بستگى به آهنگ دارد. 
قطعات فارسى حدود 13، 14 دقيقه بودند. دليل اين طولانى بودن چيست؟  �

ارسلان: در موسيقى سنتى پنج، شش دقيقه كافى است. اما شما وقتى به كنسرت 
اركستر سمفونيك برويد، نمى گوييد چرا فلان قطعه برامز 20 دقيقه است؟ 

قطعا نمى گوييم، اما مى خواهم باز هم كار «زمستان» را مثال بزنم. عمدى كه  �
مى گوييد از منظر مفهومى جذاب است كه كار با يك مفهوم اميدبخش تمام شود. 
اما در كار سـمفونى ريتم درونى بسـط و گسـترش پيدا مى كند و از جايى تو را 
به جـاى ديگرى مى برد و اين روند ادامه دارد. در زمسـتان تغيير تم را داريم اما 
اينكه يكباره چيزى برايمان متبلور شـود، وجود نـدارد و آخر هم با تكرار تمام 

مى شود... 
ارسلان: اين نوع موسيقى با سمفونى متفاوت است. گفتم در سمفونى زمان مطرح 
ــتن كار اصلا به اين فكر  ــيقى هم همين طور است. زمان نوش ــت، در اين موس نيس

نمى كنم كه چند دقيقه است. 
هوشنگ: در اصل ما فكرمان را مى نويسيم و برايمان مهم نيست كوتاه بنويسيم 
تا در راديو يا تلويزيون پخش شود. نمى توانيم از موزيك چيزى كم كنيم، كارى مثل 
«ايوان مدائن»يا «زمستان» را نمى توان در چهاردقيقه اجرا كرد. فقط خواندن شعرش 

اين زمان را مى طلبد. 

چرا در قطعات كردى زمان قطعات كوتاه تر بود؟  �
ــوند ولى در  ــيقى محلى ترجيع بند دارد و اين بندها تكرار مى ش ارسـلان: موس
كارى كه نوشته مى شود اين طور نيست، «اوراد» داراى فرم بود و شروع و انتها داشت، 

موسيقى فولكلور به خاطر تكرار بندها نمى تواند در اين فرم قرار بگيرد. 
 يكى از بحث هاى مهم كه در مورد گروه كامكارها وجود دارد، احترام به حضور  �

بانوان بوده و اين قضيه اجرا به اجرا پررنگ تر مى شـود و در كنسرت اخير حتى 
جاهايى تك خوانى خانم ها را هم داشته ايم... 

هوشنگ: ممكن است جاهايى صداى خانم ها بالاتر بوده باشد ولى تكخوانى به آن 
صورت نبوده، اصلا مجوز اين كار را نداريم. خانم ها اولين بار در گروه ما روى صحنه 
نوازندگى  كردند. يادم مى آيد مدير مركز موسيقى آن زمان گفت با مسووليت من اين 
ــروه كامكارها اولين بار خانم ها را روى صحنه برد و هنوز اين  ــام دهيد و گ كار را انج
روند ادامه دارد حالا ممكن است در كنسرتى نقش مهم تر و در يك كنسرت نقش 

كمرنگ ترى داشته باشند. 
خانـم صبا با توجه بـه اينكه خواندن خانم ها با توجه بـه تمام محدوديت ها  �

سختى مضاعفى دارد، در كار خوانندگى چقدر مجبور هستيد از حداقل توانتان 
استفاده كنيد؟ 

ــن كار را انجام دهم. اصولا  ــحالم كه تا همين حد مى توانم اي صبا كامكار: خوش
ــتم اما زمان هايى هم با حداقل ها راضى هستم. 10، 15 كشور در  به دنبال عالى هس
دنيا هستند كه زندگى هاى بهترى از ما دارند و فكر نكنيد بقيه افراد در نهايت كمال 
زندگى مى كنند ولى ما همه دنيا را فقط با آن چند كشور مى سنجيم. نمى خواهم 
همه چيز را ساده لوحانه خيلى زيبا جلوه دهم و مشكلات را نبينم، اما ترجيح مى دهم 
به زندگى با اميد و انرژى نگاه كنم تا اينكه مايوس جايى بنشينم و فكر كنم دست 
ــته  اند. اهل حركات انتحارى و انقلابى هم نيستم و به نظرم از همين   و پاهايم را بس
شرايط هم مى توان لذت برد. البته مى تواند از اين هم بهتر باشد و اميدوارم كه بشود، 

ــكرگزار هستم. اميدوارم مشكلات ديگران  اما تا به حال چيزى مانع كارم نبوده و ش
هم زودتر برطرف شود. 

 خانم كامكار در مورد چشم انداز بانوان گروه توضيح دهيد. در اين سال ها با  �
وجود اينكه بانوان خانواده كامكار حضور موثرى در موسيقى داشته اند، اما خيلى 
كمتر صحبت كرده اند و كمتر از ديدگاهشـان مطلعيـم. البته يكى از دلايل اين 
است كه كل خانواده كامكار پرهياهو نبوده اند. اما شما به عنوان كسى كه فعاليت 
اجتماعى بيشترى داريد؛ در مورد بانوان گروه كامكار صحبت كنيد و اينكه نسل 

بعد را چطور مى بينيد؟ 
صبا: در خانواده كامكار هيچ گاه بحث جنسيتى مطرح نبوده، شايد به اين دليل 
كه همه جزو يك خانواده بوده ايم، مثلا عمه من در اين گروه با عمويم تفاوتى نداشته 
ــتيم و خانم و آقا بودن  ــايل نيس و كار خودش را مى كرده و ما خيلى درگير اين مس

مطرح نيست. 
يعنى اين طرز تفكر در شما هم اثر داشته كه مسايل اجتماع برايتان پررنگ  �

نشود... .
صبا: بله. مسايل اجتماعى هميشه براى من مهم بوده است و معتقدم اگر كسى 
ــى براى گفتن دارد بايد بزند و به آن عمل كند و آن حرف را زندگى كند. ولى  حرف

هياهو و كارهاى شعارى مسايلى بوده كه ما از آن دورى كرد ه  ايم. 
پشنگ: مهم كار است. خيلى از گروه ها بيشتر به دنبال حاشيه و تبليغات هستند تا 
موسيقى، اينكه چند خانم در گروه باشد و چه كسى چه چيزى بخواند، مهم نيست. 
ــت.  ــا صداى خانم دقيقا جوابگوى نيازمان با همخوان اس ــنگ: در گروه م هوش
ــود كه حتما اين كار لازم است، اما اگر  خيلى ها گفته اند صداى خانم ها بايد آزاد ش
اين اتفاق بيفتد آيا در كار فلان آهنگساز تحولى به وجود خواهد آمد و كارى جهانى 
خواهد نوشت؟ به هيچ عنوان. درست است كه به خانم ها اجحاف مى شود، اما از اين 
ــيقى  ــدن صداى خانم ها چه تحولى را در موس طرف به اين قضيه نگاه كنيم. آزادش
 X ايجاد خواهد كرد؟ يا مثلا مى گويند چرا در تلويزيون ساز نشان نمى دهند؟ آقاى
اگر اين اتفاق بيفتد شما يك اثر جاودانه خواهيد نوشت يا همان كارهاى قبلى را ارايه 
مى دهيد؟ بايد به اصل قضيه بپردازيم؛ به چيزى كه موزيك از آن درست مى شود. 
ــاز در تلويزيون داده نمى شود دست اين آهنگسازان بسته  حالا كه اجازه نمايش س
است و نمى توانند اثر خوبى بنويسند! خواندن يا نخواندن خانم ها به تنهايى در اصل 
قضيه يا نوشتن آهنگ ها تحولى به وجود نمى آورد. مگر همه آوازها و ليدهاى مشهور 
براى خانم ها نوشته شده است؟ مى خواهم بگويم اين گفته ها را بهانه نكنيد و نگوييد 

چون فلان شرايط نيست نتوانستم كار كنم. 
يعنـى اگـر الان همنوايى خانم هـا را هم محدود كنند، صدادهى موسـيقى  �

كامكارها تغييرى نمى كند؟ 
ــنگ: كامكارها مى توانند كارى جاودانه را با صداى پشنگ و ارسلان ارايه   هوش
 دهند. به فكر و دانش آهنگساز بستگى دارد. مثل اين است كه به شما بگويند براى 
فلوت قطعه اى ننويس، خب براى كلارينت مى نويسم. بعضى ها اينها را بهانه اى براى 

پوشاندن ضعف هاى خودشان قرار مى دهند. 
يكى از شاخصه هاى بارز گروه كامكارها بحث برخوردشان با خوانندگى است.  �

درواقع به جز كارهايى كه به طور شـخصى با خواننده هاى ديگـر انجام داده  ايد، 
خوانندگى در گروه كامكارها برعهده يكى از نوازندگان است كه خيلى به عنوان 
خواننده شناخته نمى شود. اين رفتار به نوعى اعتراض به خواننده سالارى است يا 

رپرتوار ايجاب مى كرده كه به اين شكل خوانندگى اتفاق بيفتد؟ 
هوشنگ: قبل از هرچيز بايد بگويم ما خواننده داريم. خانم هانا كامكار، صبا كامكار، 
ــتند كه كار ما را به بهترين  ــلان و بيژن، خواننده هايى هس مريم ابراهيم پور يا ارس
شكل انجام داده اند. حالا اينكه مشهور بوده اند يا نه و مردم ايشان را دوست داشته اند 
ــاخته ايم كه بر مبناى رديف باشد. اكثرا  ــت. ما هم كارى نس يا نه بحث ديگرى اس
كارهاى ما پلى فونيك است و به تحريرهاى سنتى احتياج ندارد. نمى خواهم نام ببرم 
اما خيلى از نوازنده ها و آهنگسازان ما براى معرفى كردن كارهايشان از خواننده هاى 
مشهور استفاده مى كنند، چون حتما كارشان اشكالى دارد كه مى خواهند با شهرت 
خواننده اين نقص را جبران كنند. كار ما بر تكنيك موسيقايى استوار است و مردم 
ــان نيايد از كار ايرادى نمى گيرند. مثالى مى زنم اگر جنبه  اگر از خواننده ما خوشش
خودستايى نباشد فرض كنيد يك آهنگساز اروپايى يك قطعه نوشته و ممكن است 
ــيقايى  ــف به خوبى يا بدى بخوانند، آن كار از لحاظ موس ــده مختل آن را 50 خوانن
لطمه اى نخواهد خورد چون داراى محتواست. در موسيقى ما نقش خواننده و گروه كر 
و سازها تقريبا بر هم ارجحيتى ندارند و ما به خواننده اى كه رديف دان باشد نياز نداريم. 
ارسلان: بهتر است بگوييم خواننده مشهور نه خواننده. اگر صداى ما بد يا فالش 
باشد كار را به مردم ارايه نمى دهيم. صدايمان بد نيست؛ اما خواننده مشهور نيستيم. 
مثلا صبا يا مريم صداى خوبى دارند اما مشهور نيستند. آقاى توتونچيان هم مى گفت 
كامكارها تنها گروهى هستند كه بدون خواننده مشهور جمعيت را به سالن مى كشانند 
ــهور مردم را جذب مى كنند حتى قبل از  ــامى مش در صورتى كه همه گروه ها با اس

انقلاب هم همينطور بوده. 
وضعيت اجتماعى چقدر در انتخاب اشعارتان نقش دارد؟  �

ــى بوده و هست و نه خواهد بود. كار ما اجتماعى است.  گروه كامكارها نه سياس
تا جايى كه برايمان امكان دارد سعى مى كنيم در كلاسمان موزيسين تربيت كنيم 
و اگر مى توانيم كتابى ترجمه يا تاليف كنيم و اگر شاعرى شعر خوبى گفته روى آن 
موسيقى گذاشته و آن را معرفى كنيم. اين گفته خودپسندى نيست اما با انتشار آلبوم 
ــپهرى وارد مردم شد با اينكه شاعر بسيار بزرگى است. يعنى  «گلستانه» سهراب س
موسيقى تا اين حد مى تواند كمك كننده باشد و شاعر و شعر را به مردم معرفى كند. 
هدف ما در كارمان بيشتر ارتقاى سطح فرهنگى ايران است و هر كارى از دستمان 

بربيايد براى اين منظور انجام مى دهيم و سابقه ما نشان دهنده اين امر است. 
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گروه «كامكارها» در آستانه 50سالگى

اهل هياهو نيستيم 
  مرجان صائبى

  مانى جعفرزاده
 محمدحسين

توتونچيان

قفسه آهنگ

«شادى تو» و «خاطرات  
موزيكال» در آواى باربد

«خاطرات موزيكال» عنوان آلبومى 
ــه  ــت كه به تازگى از طرف موسس اس
ــرى آواى باربد عرضه  ــى هن فرهنگ
شده است. ملودى و آهنگ سازى اين 
ــين توكلى و تنظيم آن  آلبوم از حس
ــت. «خاطرات  بر عهده نيكان بوده اس
موزيكال» 10قطعه موسيقى بى كلام 
ــود كه در سازبندى  ــامل مى ش را ش
ــازهاى بادى بيشتر استفاده  آن از س
ــده است. اين 10قطعه با سازهايى  ش
ــيفون، كلارينت، فلوت،  مثل ساكس
ــوند. دو  ــو همراه مى ش ــن و آلت ويول
ــر  آلبوم ديگرى كه آواى باربد منتش
كرده است «شادى تو» با آهنگ سازى 
محمد سرير و پيانو سامان احتشامى 
و «مرغ سحر» كنسرت تصويرى عاليم 
قاسم اف خواننده موسيقى كلاسيك 
آذربايجانى در تبريز هستند. «شادى 
تو» براساس آثارى از محمد سرير براى 
پيانو و سازهاى كوبه اى و ملودى هاى 
خاطره انگيز و قديمى و تصنيف هايى 
ــه دل آرام  ــى مثل «هرك از يادنرفتن
ــت قطعه موسيقى را شامل  ديد» هش

مى شود. 
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